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بررسی فقھی حکم عده زنان بدون رحم
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منبع : مجلھ فقھ اھل بیت فارسی، شماره 2 , آیت الله محمد موءمن , , , , تعداد بازدید : 11457     تاریخ درج : 1387/04/03    

پیشرفتھای نوین علمی، خارج کردن رحم را در برخی بیماریھا و یا بھ دلیل انگیزه ھای شخصی، ممکن ساختھ و بیمار، می تواند پس از این عمل، بھ
زندگی آسوده ای ادامھ دھد.

سخن در این است کھ اگر رحم زنی را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر بھ سن عادت ماھانھ رسیده باشد، لازم است عده نگھدارد؟ یا
ھمچون زنان یائسھ، عده ای بر او نیست و بی درنگ پس از طلاق، گزیدن ھمسر بر او رواست؟

ھمان گونھ کھ اشاره کرده ایم، این مسالھ گرچھ نوپیداست، ولی شاید بتوان با مراجعھ بھ سخنان فقیھان نیک اندیش ]گذشتھ [معیار عده را دریافت و از
این رھگذر، آنچھ را کھ از دلیلھای موجود بھره می گیریم، تایید کرد.

سخنان فقیھان گذشتھ

آنچھ از فقیھان درباره عده طلاق زنانی کھ عادت ماھانھ ندارند، خواه بھ دلیل خردسالی و خواه بزرگسالی، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضی و
ابوالمکارم ابن زھره، قدس سرھما، گفتھ اند کھ ھر گاه ھمسران، طلاقشان دھند، باید عده نگھدارند، در حالی کھ مشھور میان فقھا آن است کھ عده ای

بر آنان نیست.

مرحوم سید مرتضی در انتصار می نویسد :

«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة بھ القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فی سن من لاتحیض لا عدة علیھا متی طلقت و کذا من لم تبلغ
المحیض اذا لم یکن مثلھا من تحیض لا عدة علیھا و باقی الفقھاء یخالفون فی ذلک و یوجبون العدة علی الایسة من المحیض و علی التی لم تبلغھ علی
کل حال و عدة ھوءلاء عندھم الاشھر و ھذا المذھب لیس بمذھب لجمیع الامامیة و ان کان فیھم من یذھب الیھ و یقول علی اخبار آحاد فی ذلک و لا
حجة . لیس بمذھب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیھ و الذی اذھب انا الیھ ان علی الایسة من المحیض و التی لم تبلغ، العدة علی کل حال من غیر
مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل علی صحة ھذا المذھب قولھ تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة
اشھر و اللائی لم یحضن» و ھذا نص صریح فی ان الایسة من المحیض و اللائی لم تبلغ عدتھن الاشھر علی کل حال لان قولھ تعالی: «و اللائی لم

یحضن» معناه و اللائی لم یحضن کذلک .»

از جملھ چیزھایی کھ گمان می رود شیعھ، بھ تنھایی بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانی کھ از سن عادت ماھانھ گذشتھ و از حیض ناامیدند، بھ
ھنگام طلاق، عده ای بر آنان نیست. ھمچنین کسی کھ بھ عادت ماھانھ نرسیده و در میان ھمسالانش نیز قاعدگی یافت نشود، عده ای بر او نیست. دیگر
فقیھان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسی کھ از عادت ناامید بوده و نیز بر کسی کھ بدان حد نرسیده، در ھر حال، واجب می شمارند. عده
چنین زنانی نزد اینان، ھمان ماھھاست. البتھ ھمھ فقیھان شیعھ، این راه را دنبال نکرده اند، گرچھ در میانشان کسانی ھمین راه را پیموده و بھ استناد
حدیثھای واحدی کھ حجت نیستند، چنین سخنی را گفتھ اند.. از این روی، این، روش ھمھ امامیھ نیست، تا آن را از جملھ اجماعھا بھ شمار آوریم.
راھی کھ خودم بر می گزینم آن است کھ: بر ناامید از قاعدگی و نابالغ، در ھر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطی کھ از فقھایمان
آورده ایم. آنچھ درستی روش ما را می رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانی کھ از قاعدگی ناامید گشتھ اند، اگر تردید کنید، عده شان سھ ماه است

و نیز زنانی کھ عادت نشده اند».

آیھ با صراحت نص در این است کھ زنان ناامید از قاعدگی و کسانی کھ بالغ نگردیده اند، عده شان در ھر صورت، ھمان سھ ماه است؛ زیرا عبارت:
«آنان کھ عادت نشده اند» بھ این معناست کھ: آنان کھ عادت نشده اند نیز ھمین گونھ اند.

سپس بھ روشن ساختن دلالت آیھ و پاسخ از خرده گیریھای انجام گرفتھ بر آن، می پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضی زنان ناامید از قاعدگی و
دیگران را یکسان شمرده و بر ھمھ، سھ ماه عده را واجب می داند.

سید ابوالمکارم ابن زھره، در بخش عده از «غنیھ»، آن گاه کھ بحث عده زن طلاق گرفتھ را بھ میان می آورد می نویسد
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:

«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فی سنھا من تحیض فقد اختلف اصحابنا فی وجوب العدة علیھا فمنھم من قال لاتجب و منھم من قال: یجب
ان تعتد بالشھور و ھو اختیار المرتضی(رض) و ھی ثلاثة اشھر و بھ قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک و ایضا قولھ تعالی

: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة اشھر و اللائی لم یحضن» و ھذا نص.

فقھای ما، درباره عده زنی کھ عادت ماھانھ ندارد،خواه بھ خاطر خردسالی و یا بزرگسالی و در ھمسالانش نیز کسی قاعدگی ندارد، اختلاف دارند.
برخی گفتھ اند کھ لازم نیست و گروھی گفتھ اند کھ لازم است، ھمان ماھھا را عده نگھدارد.

این، ھمان برگزیده سید مرتضی است و سھ ماه است. ھمھ اھل سنت نیز آن را گفتھ اند و روش احتیاط ھمین گونھ است.

ھمچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانی کھ از عادت ماھانھ ناامید گشتھ اند، اگر شک کنید، عده شان سھ ماه است و ھمین گونھ اند زنانی کھ عادت نشده
اند» این آیھ بسیار روشن ] < نص [است

سپس چگونگی دلالت آیھ را روشن می سازد، آن سان کھ سید مرتضی در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلی بر واجب
نبودن عده بر زنی کھ رحم وی در آورده شده یافت نمی شود، بلکھ لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت ] < یائسھ [
چنین می رساند کھ از میان زنان طلاق داده شده، کسی بر کنار از این حکم نبوده و بر ھمھ زنان، عده طلاق واجب است کھ مسالھ ما را نیز در بر

می گیرد.

پس اگر دلالت، یا اشاره ای باشد در سخن دیگران است کھ عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشتھ اند کھ می توان بررسی کرد: آیا تنھا این دو
دستھ چنین اند یا ھر کس عادت نمی بیند این گونھ است؟

مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعھ» در بخش عده زنان می نویسد:

«و اذا طلق الرجل زوجتھ الحرة بعد الدخول بھا وجب علیھا ان تعتد منھ بثلاثة اطھار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلھا فی
السن من تحیض اعتدت منھ بثلاثة اشھر و ان کانت قد استوفت خمسین سنة و ارتفع عنھا الحیض و آیست منھ لم یکن علیھا عدة من طلاق.»

ھر گاه مردی زن آزاد ] <غیر کنیز [خود را، پس از آمیزش جنسی، طلاق دھد، بر آن زن واجب است کھ بھ اندازه سھ پاکی عده نگھدارد، اگر از
کسانی است کھ حیض می شوند و اگر از کسانی باشد کھ در پی عارضھ ای عادت نمی شود، در حالی کھ ھمسالان او قاعدگی دارند، سھ ماه عده نگھ

می دارد و اگر پنجاه سالگی را پشت سر نھاده و قاعدگی از او رخت بربستھ و امیدی بدان نیست، چنین زنی عده طلاق ندارد.

ھمان گونھ کھ می بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگی بودن و بالاتر از پنجاه سالگی و رخت بربستن عادت ماھانھ می داند. نتیجھ آن واجب
بودن عده در موضوع سخن ماست. البتھ می توان گفت کھ: این عبارت، بر اساس چیزی است کھ در آن زمان متعارف بوده است. ] برداشتن رحم در
آن روزگار نبوده و تنھا برخی بیماریھا باعث قطع غیر طبیعی قاعدگی می گردیده است. [این جملھ کھ «حیض از او رخت بربستھ و از آن ناامید

گشتھ» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است کھ در محل بحث ما نیز، یافت می شود و نتیجھ اش آن است کھ عده ای بر او نیست.

مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» می نویسد

:

«و اعلم ان خمسا یطلقن علی کل حال: الحامل المبین حملھا و الغائب عنھا زوجھا و التی قد یئست من المحیض او لم تحض و ھو علی وجھین: ان کان
مثلھا لاتحیض فلا عدة علیھا و ان کان مثلھا تحیض فعلیھا العدة ثلاثة اشھر.»

بدان کھ پنج دستھ از زنان را می توان در ھر حال، طلاق داد:

زن بارداری کھ آبستنی وی روشن باشد، زنی کھ شویش ناپیداست، زنی کھ با او آمیزشی انجام نگرفتھ است و زنی کھ از قاعدگی ناامید گشتھ یا عادت
نمی شود کھ این خود، بھ دو گونھ است: اگر ھمانندھایش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، ولی اگر قاعدگی دارند، بر او سھ ماه عده است.

در این عبارت، تصریحی بھ این نشده کھ سن معتبر است، از این روی، اگر جملھ «اگر ھمانندھای وی عادت نمی شوند» را بھ گونھ ای تفسیر کنیم
کھ عادت نشدن ناشی از درآوردن رحم با عمل جراحی یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواھد بود کھ چنین زنی عده ای بر او نیست. درست
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مانند کسی کھ سن قاعدگی را پشت سر نھاده است. البتھ ظاھر آن است کھ چنین عبارتی، بھ وضع موجود در آن روزگار بر می گردد، ولی با این
ھمھ، اشارتی بھ رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.

مرحوم شیخ طوسی، در بخش عده ھا از کتاب «نھایھ» می نویسد:

«و اذا دخل بھا ثم اراد طلاقھا فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلھا لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیھا منھ عدة ... و ان کانت لاتحیض
و مثلھا تحیض کان علیھا ان تعتد بثلاثة اشھر فاذا مضت فقد بانت منھ و ملکت نفسھا.»

ھرگاه با زنی آمیزش کرده و سپس بخواھد او را طلاق دھد، اگر بھ سن عادت نرسیده و ھمسالان او نیز عادت نمی بینند(کھ میزان سن چنین کسی
کمتر از نھ سال است) عده ای بر او نیست .. و اگر عادت نمی شود، در حالی کھ ھمسانھایش عادت ماھانھ دارند، بر اوست کھ سھ ماه عده نگھدارد،

پس از این درنگ، از ھمسر خویش جدا گشتھ و اختیار با خودش خواھد بود.

آن گاه، پس از بیان احکامی درباره زنانی کھ عادتی یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین می نویسد

:

«و اذا طلقھا و ھی آیسة من المحیض و مثلھا تحیض کان عدتھا ثلاثة اشھر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلھا لاتحیض فلیس علیھا منھ عدة و بانت
فی الحال و حلت للازواج.»

ھر گاه ھمسرش را، کھ نا امید از قاعدگی است و ھمسالانش عادت ماھانھ دارند، طلاق دھد، عده اش سھ ماه خواھد بود.

و اگر ھمسالانش نیز عادت نمی شوند، عده ای بر او نیست، بی درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگری بر او حلال است.

می بینیم کھ ایشان، حکم کسی را کھ در سن قاعدگی است، ولی عادتی نمی بیند، دوبار بھ میان آورده و سھ ماه عده را بر او لازم می شمارد. گستره
اطلاق سخن ایشان، مسالھ ای را کھ در آن ھستیم در بر می گیرد مگر اینکھ گفتھ شود: گفتھ او بازگشت بھ وضع موجود در آن روزگار می

کند،چنانکھ در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.

البتھ می توان گفت: این گفتھ: «اگر ناامید از قاعدگی بوده و ھمسالانش عادتی نمی بینند، عده ای بر او نیست»، مسالھ ما را در بر می گیرد؛ زیرا
زنی کھ رحم وی برداشتھ شده، ناامید از عادت است و ھمسانھایش نیز قاعدگی ندارند، ناگزیر باید گفت: عده ای بر او نیست.پس مسالھ ما در عنوان
«کسی کھ عادت نمی شود و ھمانندھایش می شوند» جای ندارند، بلکھ جایگاھش، عنوان کسی است کھ «ناامید از عادت باشد و ھمسالانش نیز

قاعدگی ندارند». ناچار باید عده ای بر او نباشد.

گرچھ این نیز برگشت بھ نمونھ ھای آن روزگار می کند، ولی با این ھمھ، اشاره ای بھ مطلب دارد.

ھمچنین شیخ در بخش عده ھا از کتاب «مبسوط» چنین می نویسد

:

«و المدخول بھا ان کانت لم تبلغ و مثلھا لم تبلغ لا عدة علیھا عند اکثر اصحابنا و عند بعضھم یجب و ھو مذھب جمیع المخالفین .»

زنی کھ با او آمیزش جنسی شده است، اگر بھ سن بلوغ نرسیده و ھمسالانش نیز چنین اند،نزد بیشتر فقھای ما، عده ای بر او نیست، برخی از ایشان،
عده را واجب می شمارند و ھمھ اھل سنت نیز، بدین سو رفتھ اند.

تا این کھ می نویسد

:«الایسة من المحیض و مثلھا لاتحیض لا عدة علیھا مثل الصغیرة التی لاتحیض مثلھا و من خالف ھناک خالف ھیھنا. و قالوا علیھا العدة بالشھور علی
کل حال.»

زن ناامید از عادت ماھانھ کھ ھمسانھایش عادت نمی بینند، عده ای بر او نیست، مانند خردسالی کھ ھمسالانش قاعدگی ندارند، ھر یک جاز علماج کھ
در مسالھ پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفتھ است:بھ ھر روی، بر اوست کھ آن ماھھا را عده بدارد.
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سخن درباره این گفتار، ھمان گونھ است کھ در عبارت «نھایھ» گذشت کھ آیا می توان گفت «نا امید» مسالھ ما را نیز در بر می گیرد و یا روی بھ
سویی دیگر دارد، یا این کھ اشاره ای، بھ موضوع سخن ما دارد.

در بخش عده از کتاب «خلاف» می نویسد

:

«مسالة 1: الاظھر من روایات اصحابنا ان التی لم تحض و مثلھا لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلھا لاتحیض لا عدة علیھما من طلاق و ان کانت
مدخولا بھا. و خالف جمیع الفقھاء فی ذلک و قالوا یجب علیھما العدة بالشھور. و بھ قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارھم و قد
ذکرناھا، و ایضا قولھ تعالی: «واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة اشھر» فشرط فی ایجاب العدة ثلاثة اشھر ان ارتابت و

الریبة لاتکون الا فی من تحیض مثلھا و اما من لاتحیض مثلھا فلا ریبة علیھا.»

«آنچھ از روایات فقھای ما، با روشنی بیشتری برمی آید این است: زنی کھ برنامھ ماھانھ ندارد و ھمسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتی کھ
ھمسانھایش نیز عادتی ندارند، عده ای در طلاق بر او نیست، گرچھ با او آمیزش شده باشد. ھمھ فقھای اھل سنت، با این مخالفند و می گویند: بر ایشان

عده، ھمان ماھھاست. گروھی از فقھای ما نیز، ھمین سخن را گفتھ اند.

دلیل ما، روایات فقھای ماست کھ آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ کھ می فرماید: «زنانی کھ از عادت ماھانھ ناامید گشتھ اند، اگر شک کرده
باشید، عده آنان سھ ماه است» پس در لازم بودن عده سھ ماھھ، شرط کرده است کھ اگر شک کنید و شک جز در کسی کھ عادت می شود، نشاید و آن

کھ عادت نمی شود، شکی ھم درباره او نیست.

این عبارتھا، گرچھ از جھت در بر گرفتن موضوع سخن ما، و دور بودن از آن، ھمانند عبارت «نھایھ» است، ولی گفتارش در میانھ استدلال: «زیرا
عده نشینی در آیھ، زن ناامید از عادت را در بر نمی گیرد»، چنین نتیجھ می دھد کھ مسالھ ما را نیز در بر نمی گیرد؛ زنی کھ رحم وی برداشتھ شده،

دیگر شکی درباره او نیست.

قاضی ابن براج (م:481) در «مھذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماھانھ کھ در ھمسالانش کسی کھ قاعدگی دارد، یافت نمی شود، می نویسد:

«فاذا طلقھا بانت منھ فی الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»

ھرگاه وی را طلاق دھد، فورا از او جدا می گردد و شوھر وی نیز، ھمسان دیگر خواستگاران خواھد بود.

ھم ایشان درباره طلاق خردسال ھمین را می گوید و چیزی کھ بتوان برای مسالھ خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمی افزاید.

مرحوم ابن ادریس در بخش عده ھا از «سرائر» می نویسد:

«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتھا و ھما اللتان لیس فی سنھما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فی
وجوب العدة علیھا، فمنھم من قال: لاتجب و منھم من قال تجب ان تعتد بالشھور و ھی ثلاثة اشھر و ھو اختیار السید المرتضی و بھ قال جمیع المخالفین
. الی ان قال بعد ذکر دلیلھ کما فی الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظھر بین اصحابنا و علیھ یعمل العامل منھم و بھ یفتی المفتی و الروایات بذلک
متظافرة متواترة . و ھو مذھب شیخنا المفید و شیخنا ابی جعفر فی سائر کتبھ، فاما الایسة فلا تعلق فیھا بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانھ تعالی شرط فی

ایجاب العدة ثلاثة اشھر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلھا فاما من لاتحیض مثلھا فلا ریبة علیھا فلایتناولھا الشرط الموءثر.»

اگر عادت نمی شود، خواه بھ خاطر کمی سن و نرسیدن بھ نھ سالگی و خواه بھ دلیل بزرگسالی و رسیدن بھ پنجاه سالگی، با دگرگونی عادتش، کھ در
میان ھمسالانشان کسی کھ عادت شود یافت نمی شود، فقھای ما در واجب بودن عده بر این دو دستھ اختلاف نظر دارند: کسانی می گویند کھ واجب
نیست و کسانی ھم گفتھ اند کھ واجب است ھمان سھ ماه را عده نگھدارد. این ھمان چیزی است کھ سید مرتضی برگزیده و ھمھ اھل سنت گفتھ اند .
پس از آوردن دلیلھای سید، بدان گونھ کھ در «انتصار»آمده کھ: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقھای ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و
فتوا دھندگان بدان فتوا دھند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار ما، مفید و نیز شیخ ما، ابی جعفر ]طوسی [در دیگر
کتابھای خود ھمین است. اما آیھ، درباره ھیچ یک از حالتھا، نھ بھ تصریح و نھ بھ اشارت، نیست؛ چرا کھ خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سھ
ماھھ، شرط فرموده کھ اگر تردید کند.شک ھم جز درباره کسی کھ ھمانندھایش عادت می شود، نیست، ولی کسی کھ ھمانندھایش عادتی نمی بینند،

تردیدی ھم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمی گیرد.

می بینید کھ ایشان در پاسخ بھ نظر سید مرتضی،درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، چنین استدلال می کند کھ شرط واجب بودن
عده، تردید درباره بارداری یا قاعدگی است و این دو دستھ چنین شکی بر آنان نمی رود.پس عده ای بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنی است
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کھ ھر کس رحم وی در آورده شود و در نتیجھ حیض نگردد، عده ای ھم ندارد. مگر این کھ گفتھ شود: تکیھ سخن ایشان رد دلالت آیھ است بر آنچھ
سید مرتضی می خواھد، ھمان گونھ کھ پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنھا دلالت آیھ را انکار کرده و تصریحی بھ این ندارد کھ معیار در عده، ھمان

تردید است. با این ھمھ، شک نیست کھ سخن او اشاره بھ این دارد.

سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچھ بر زن لازم است چنین می نویسد:

«فاما غیر المتوفی عنھا زوجھا فعلی ضربین: احدھما یجب علیھا عدة و الاخر لایجب علیھا عدة؛ فمن لایجب علیھا عدة من لم یبلغ المحیض و لیست
فی سن من تحیض و غیر المدخول بھا و الیائسة من المحیض و لیست فی سن من تحیض و قد حد فی القرشیة و النبطیة ستون سنة و فی غیرھا خمسون

سنة.»

زنی کھ شویش نمرده دو گونھ است: بر یکی عده لازم است و بر دیگری نیست. آن کھ عده بر اوست، زنی است کھ بھ سن قاعدگی نرسیده، زنی کھ با
او آمیزش انجام نگرفتھ و زنی کھ از عادت ماھانھ ناامید است و در سنی ھم نیست کھ عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشی و نبطی شصت سال و

در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.

گرچھ ایشان، با مشھور فقیھان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، ھمراھی کرده است، ولی در عبارت وی، جای این گمان کھ مسالھ ما را نیز در بر
بگیرد نیست، مگر چونان اشارتی ضعیف.

ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیلھ»، بھ ھنگام سخن از عده طلاق می نویسد:

«و التی لم تبلغ المیحض و لا مثلھا و الایسة من المحیض و مثلھا لاتحیض لا عدة علیھما و قال المرتضی علیھما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحیض و
مثلھا تحیض و الایسة من المحیض و مثلھا تحیض عدتھا ثلاثة اشھر.»

زنی کھ خود و ھمسالانش بھ سن قاعدگی نرسیده اند و نیز ناامید از عادت کھ ھمسانھایش عادتی نمی شوند، عده ای بر ایشان ن یست. سید مرتضی
گفتھ است:بر اینان عده است، مانند عده زنی کھ قاعدگی ندارد، ولی ھمسالانش دارند و ناامید از عادتی کھ ھمانندھایش عادت می شوند. عده اینان، سھ

ماه است.

سخن در برگرفتن این عبارتھا مسالھ ما را و اشاره آن، ھمان است کھ پیشتر گذشت.

حلبی در «کافی»، در بخش عده می نویسد

:

«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلھا لاتحیض فلا عدة
علیھا و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعھ لعلة و مثلھا من تحیض فعدتھا ثلاثة اشھر.» طلاقی کھ انجام می گیرد، چھ از سوی
شوھری آزاد یا برده و چھ درباره زنی آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن بھ نھ سالگی یا پس از آن کھ از قاعدگی ناامید
گردیده و ھمسانھایش عادت نمی شوند، عده ای در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادی،پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگی و یا پس از برطرف شدن

آن، بھ ھر دلیلی، در حالی کھ ھمسانھایش عادت می بینند باشد، عده وی سھ ماه است.

درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدی از قاعدگی در حالی کھ ھمسانھایش عادت می شوند .» می توان گفت کھ مسالھ ما را در بر می گیرد، ولی این
ادعا کھ بازگشت آن، تنھا بھ کسی باشد کھ سالخورده است، ھمچنان پا برجاست. بھ ھر روی، چنانکھ گذشت، اشاره ای دارد.

محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ھا می نویسد

:

«و فی الیائسة و التی لم تبلغ روایتان احدھما انھما تعتدان بثلاثة اشھر و الاخری لا عدة علیھما و ھی الاشھر و حد الیاس:

ان تبلغ خمسین سنة.»

درباره زن ناامید از قاعدگی و نابالغ دو گونھ روایت است:
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یکی آن کھ اینان سھ ماه عده نگھ می دارند و دیگری آن کھ عده ای کھ ھمان ماھھاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدی نیز رسیدن بھ پنجاه سالگی
است.

ھمو، در «المختصر النافع» می نویسد

:

«و لا عدة علی الصغیرة و لا الیائسة علی الاشھر و فی حد الیائس روایتان اشھرھما خمسون سنة.»

عده چند ماھھ بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدی دو روایت آمده کھ مشھورتر پنجاه سالگی است.

چنانکھ می بینید، این دو عبارت بر مسالھ ما دلالتی ندارند و تنھا اشاره ای کھ گذشت.

در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» ھم، چیزی بر متن نیفزود، جز این کھ:

شیخین، ابن بابویھ، ابن ابی عقیل و سلار بھ ھمین دو روایت (یعنی دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگی) عمل کرده اند.

علامھ در بخش نخست از مبحث عده ھا در کتاب «قواعد» می نویسد

:

«ولو دخل بالصغیرة، و ھی من نقص سنھا عن تسعة او الیائسة و ھی من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار بھ، و لایجب
لاجلھ عدة طلاق و لا فسخ علی رای، اما الموت فیثبت فیھ العدة و ان لم یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»

اگر با زنی خردسال کھ کمتر از نھ سال دارد ویا بزرگسالی کھ بھ پنجاه سالگی رسیده ویا اگر قرشی یا نبطی است بھ شصت سالگی، آمیزش کرده
است، اعتباری بدان نبوده و برای آن، عده طلاق یا برھم زدن پیمان زناشویی ] <فسخ [، بنابر نظر برخی، لازم نمی گردد. اما در مرگ، چھ آمیزش

انجام داده باشد یا خیر، عده واجب می شود ھر چند خردسال یا ناامید باشد.

در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، بھ دنبال کلمھ: «بنابر نظر برخی» این عبارات آمده است: «اقول:

الخلاف فی الصبیة التی لم تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحھا بعد الدخول، ھل علیھما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویھ و
ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عدة علیھما، و ھو اختیار المصنف، و ھو الحق عندی و قال السید المرتضی و ابن زھرة: علیھما

العدة.»

«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فی الموثق ]فساق الحدیث [و فی الحسن عن زرارة ]فساقھ ثم قال: [و لان کلا من ھاتین المطلقتین انتفی سبب
الاعتداد فیھما و کلما انتفی سبب الاعتداد؛ انتفی الاعتداد و الثانیة ظاھرة، و اما الاولی فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد

بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التی لایحبل مثلھا لا عدة علیھا، و فی ھذا الحدیث ایماء الی ما ذکرنا، و الحمل ھنا ممتنع بالنظر الی العادة.»

ما چنین می گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است کھ اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویی بر ھم زده
شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویھ و پدرش، حلبی، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفتھ اند: عده ای بر اینان نیست. نویسنده

متن جعلامھ حلی ج آن را بر گزیده و نزد من نیز ھمین درست است. سید مرتضی و ابن زھره گفتھ اند کھ عده بر آنان لازم است.

دلیل ما روایت موثقھ عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنھ زراره است. ھمچنین این دو دستھ از زنان طلاق گرفتھ، علت عده نشینی در ایشان نیست و
ھر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواھد بود. نبود علت در دستھ دوم، روشن است. در دستھ نخست ]باید گفت [: علت عده نشینی، پی گیری درباره

تھی بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است کھ فرمود: زنی کھ آبستن نمی شود عده ای بر او نیست.

در این حدیث، بدانچھ ما گفتھ ایم اشاره ای یافت می شود و در مسالھ ما، بھ طور عادی آبستنی ناممکن است.

موضوع سخن متن و شرح، گرچھ مسالھ ما را در بر نمی گیرد و بیش از ھمان اشارت یاد شده، در آن یافت نمی شود، ولی دلیل دوم کھ در شرح بدان
تکیھ کرده است، نبودن عده در مسالھ ما را نیز می رساند؛ زیرا فرض بر این است کھ رحم زن برداشتھ شده و بھ یقین،آبستنی ناممکن است. پس رحم

تھی از فرزند بوده و علت عده ھم در میان نیست کھ پیامدش نبود عده است، ھمان گونھ کھ ایشان گفتھ است.
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مرحوم ابن فھد (م:841) در «المھذب البارع» در کنار سخن محقق کھ گفت:

«عده ای بر خردسال و ناامید، بنا بر رای معروف تر، نیست» چنین ابراز داشت:

«اقول: ھذا ھو مذھب الشیخین و تلمیذه و ابن حمزة و التقی و ابن ادریس، و ذھب السید الی وجوب العدة علیھما بثلاثة اشھر، و اختاره ابن زھرة. احتج
الاولون بان المقتضی للاعتداد زال، فیزول العدة، لان العدة انما شرعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا، و ھذه الحکمة منتفیة ھنا قطعا، فلا وجھ

لوجوب العدة.»

ما چنین می گوییم: این ھمان روش شیخین و شاگردش و ابن حمزه و تقی ]حلبی [و ابن ادریس است. سید جمرتضی ج راه واجب بودن عده سھ ماه را
پیموده و ابن زھره نیز ھمان را برگزیده است.

دستھ نخست، چنین دلیل آورده اند کھ علت عده نشینی از میان رفتھ است، پس خود عده نیز رخت بر می بندد؛ چرا کھ عده بیشتر اوقات، تنھا برای
آگاھی از تھی بودن رحم است و چنین حکمتی در این جا، بھ یقین یافت نمی شود، پس واجب بودن عده وجھی ندارد.

چنانکھ روشن است، این عبارت، در چگونگی و رسایی، مانند عبارت «ایضاح» است.

علامھ حلی در کتاب «ارشاد» افزون بر این جملات چیزی نگفتھ است

:

«و ان کانت فی سن من تحیص و لا حیض لھا فعدتھا ثلاثة اشھر و لا عدة علی الایسة و الصغیرة.» اگر در سن کسی است کھ عادت ماھانھ دارد، ولی
عادت نمی شود، عده اش سھ ماه است. بر زن ناامید از قاعدگی و خردسال نیز عده ای نیست.

شیھد دوم در کتاب «مسالک» چنین می نویسد

:

«اختلف الاصحاب فی الصبیة التی لم تبلغ التسع و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول...ھل علیھا عدة ام لا؟ فذھب الاکثر و منھم الشیخان و المصنف و
المتاخرون الی عدم العدة. و قال السید المرتضی و ابن زھرة: علیھما العدة. و الروایات مختلفة ایضا، و اشھرھا بینھم ما دل علی انتفائھا.»

فقھا درباره دختر خردسالی کھ بھ نھ سال نرسیده و ھمچنین زن ناامید از قاعدگی کھ پس از آمیزش طلاق داده شده اند، اختلاف کرده اند کھ آیا عده ای
بر این دو دستھ لازم است یا خیر؟ بیشتر آنان کھ از ایشان شیخین، موءلف ]محقق حلی [و فقیھان متاخرند، راه لازم نبودن عده را بپیموده اند.

سید مرتضی و ابن زھره گفتھ اند: بر ایشان عده است. روایات نیز، چند گونھ است و معروف ترین آنھا، نبود عده را می رساند.

سپس چھار روایت را آورده و می نویسد:

«حسنة محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: التی لایحبل مثلھا لا عدة علیھا.»

«و یوءیده من جھة الاعتبار انتفاء الحکمة الباعثة علی الاعتداد فیھما؛ و ھو استعلام فراغ الرحم من الحمل، کما نبھ علیھ روایة محمد بن مسلم السابقة،
و انتفائھا عن غیر المدخول بھا، و ھما فی معناھا.»

روایت حسنھ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) کھ فرمود: «زنی کھ ھمسانھایش آبستن نمی شوند عده ای بر او نیست».

نبودن حکمتی کھ انگیزه عده است، پشتیبان ھمین بوده و با اعتبار ھمخوان است کھ ھمان آگاھی بر تھی بودن رحم از فرزند است، چنانکھ روایت
پیشین محمد بن مسلم، بدان گوشزد کرده است. لازم نبودن عده بر زنی کھ با او آمیزش نشده نیز، خود دلیلی بر ھمین است؛ چھ این دو دستھ ھمسان

اویند.

چنانکھ می بینید، ایشان نبودن حکمت یاد شده را پشتیبان و نھ دلیل، بر خواستھ خویش می گیرد و ھمچنین در پشتیبانی نظر خود، ھمسان بودن این دو
گروه را با زنی کھ با او آمیزش نشده است، یادآور می شود.

سید، صاحب «ریاض»، در شرح سخن محقق و آوردن دلیل بر آن از روایات، کھ گفت: «بنابر نظر معروف تر، عده ای بر خردسال و زن ناامید از
قاعدگی نیست»، چنین می نویسد:
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«و ھی مع استفاضتھا و اعتبار سند اکثرھا و انجبار باقیھا بالشھرة العظیمة التی کادت تکون اجماعا بل اجماع فی الحقیقة، معتضدة باصالة البراءة و
المخالفة للتقیة و فقد الحکمة الموجبة للعدة.»

این روایات، گذشتھ از فراوانی ] <استفاضھ [، معتبر بودن سند بیشتر آنھا و جبران شدن سستی باقیمانده، با شھرت بسیار میان علما، کھ دور از اجماع
نیست و بلکھ بھ درستی، خود اجماع است، با اصل برائت، مخالفت با تقیھ و نبودن حکمت واجب کننده عده، پشتیبانی می شود.

گفتھ ایشان: «نبودن حکمت واجب کننده عده» ھمانند چیزی است کھ از «مسالک» آورده ایم، چنانکھ روشن است.

 ارزیابی گفتارھای فقیھانھ

برآیند این سخنان آن است کھ ھر دو سید در ثابت بودن عده طلاق فرقی میان اقسام زنان نگذاشتھ و آن را، حتی بر ناامید از قاعدگی و خردسال لازم
شمرده اند. البتھ جز این دو، دیگر فقیھان آن را نفی کرده اند و گفتھ ھای آنان درباره ناامید از عادت، چند گونھ است، گاھی گفتھ اند:کسی کھ از
قاعدگی ناامید گشتھ و در ھمسالانش نیز کسی عادت نمی شود، کھ این دستھ بیشتر علمایند، چنانکھ در مقنعھ، انتصار، سرائر، مھذب، غنیھ و مراسم و
بلکھ شرایع، نافع، قواعد و ارشاد چنین است. گاھی نیز گفتھ اند: کسی کھ از قاعدگی ناامید شده و ھمسانھایش نیز قاعدگی ندارند، چنانکھ در گفتھ ھای

صدوق در مقنع، شیخ در کتابھای سھ گانھ اش، ابن حمزه در وسیلھ و حلبی در کافی آمده است.

دانستیم کھ تعبیر دوم، مسالھ ما را می تواند در بر بگیرد؛ چھ، زنی کھ رحم وی بیرون کشیده شده باشد، از قاعدگی ناامید بوده و ھمسانھایش نیز
عادتی نمی بینند و پیامد چنین چیزی، گستردگی حکم ایشان بھ نبود عده است. گرچھ انصاف آن است کھ این سخنان، بھ وضع عادی موجود در آن
روزگاران بر می گردد کھ سرچشمھ و خاستگاه این ناامیدی، کھنسالی و سالخوردگی است. از این روی، ھر دو تعبیر ھمسان گشتھ و ھیچ یک، مسالھ
ما را در بر نمی گیرند. آری، در ھر دو اشارتی بھ رمز و راز نبودن عده بر این دو گروه از زنان یافت می شود کھ ھمان ناممکن بودن قاعدگی و
آبستنی است کھ علت و انگیزه عده، یا ھمان آگاھی یافتن از تھی بودن رحم، درباره اینان وجود ندارد. چنین علتی خود، در مسالھ ما نیز ھست و

پیامدش از میان رفتن حکم بھ لازم بودن عده در این جاست.

پس مسالھ ما از آن روی کھ نو پیداست، گفتھ ھای فقیھان جپیشین ج نفیا و اثباتا آن را در بر نمی گیرد، گرچھ در سخنان آنان چیزھایی است کھ اشاره
بھ نبود عده دارد. آری، دانستھ ایم کھ برخی از سخنان در استدلال برای نبودن عده بر ناامید از قاعدگی و خردسال، دلیلی آورده اند کھ نبودش را در

مسالھ ما نیز، بھ دنبال دارد، چنانکھ در پی نوشت آنچھ از «خلاف» و «ایضاح» آوردیم، گوشزد کرده ایم.

بدین سان، مھم آن است کھ بھ ادلھ این بخش باز گردیم، تا روشن شود کھ آیا شمول دارد و مسالھ ما را نیز در بر می گیرد، یا تنھا درباره بزرگسال و
پیر است؟

پیش از پرداختن بھ چند و چون معنی و برآیند این دلیلھا، باید نکتھ ای را گوشزد کنیم و آن این کھ: مقصود ما آن است کھ بنا بر این نظر کھ دختر
خردسال و زن ناامید از قاعدگی، عده ای بر ایشان در طلاق نیست، آیا این حکم، در برگیرنده زنی کھ رحم وی را در آورده اند، یا خیر؟ ولی بنابر
نظر سید مرتضی و ابن زھره، کھ عده را درباره این دو نیز می گویند، جایی برای بحث از استثنای مسالھ ما نمی ماند. پس، ھمان گونھ کھ روشن

است این بحث بھ دنبال نظر مشھور درست و معنی دار است.

ھمچنین، روشن می شود کھ بررسی مسالھ ما پس از آن است کھ دلیلھای عده نداشتن زن ناامید از قاعدگی و خردسال را مقدم داشتھ و از آنچھ با آن
ناسازگار است، از آن روی کھ مشھور فقھا آن را فرو گذارده اند و یا با شیوه اھل سنت ھمخواند دارد و یا چیزھای دیگر، دست برداریم.

البتھ ممکن است گفتھ شود: این کھ بررسی نبودن عدة در مسالھ ما بھ دنبال عده نداشتن زنان ناامید از عادت و خردسال باشد، در خور پذیرش نیست.
زیرا ادلھ عده نداشتن عام است و حکم زنی را کھ رحم وی را در آورده اند نیز می رساند؛ چھ او نیز یکی از افرادی است کھ در گستره موضوع این

ادلھ قرار دارد و ھیچ گونھ وابستگی و دنبالھ روی نسبت بھ داخل بودن زنان ناامید و خردسال در آن ادلھ، وجود ندارد.

ولی سخن درست جز این است؛ چرا کھ عنوانھای دلیلھای عده نداشتن، چنانکھ خواھد آمد، ھمچون نص ] <بسیار روشن [در این دو دستھ است، بھ
گونھ ای کھ نمی توان آنان را بیرون انگاشتھ و دلیلھا را تنھا درباره زنان بدون رحم دانست.

پس یا باید از آنھا دست کشید، چنانکھ سید مرتضی و ابن زھره چنین کرده اند و یا بدانھا عمل کرد، چنانکھ مشھور برآنند و در صورت دوم، جای
بحث و بررسی درباره این است کھ آیا موضوع دلیلھا، نسبت بھ مسالھ ما عام و گسترده ست یا خیر. بررسی دلیلھا

حال پس از دانستن آنچھ گذشت، بھ بررسی دلیلھا می پردازیم.
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گفتھ می شود کھ بر حسب قاعده، بر ھر زن طلاق گرفتھ ای عده، لازم است. آنچھ را کھ می توان در استدلال بر این قاعده آورد، آیات و احادیثی چند
است: آیات:

1. «یا ایھّا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوھن لعدتھن و احصوا العدة.

ای پیامبر(بھ مردم بگوی) ھر گاه زنان را طلاق دھید، بھ وقت عده آنان را طلاق دھید و عده را بشمارید ..

ظاھر آیھ این است کھ طلاق، با رسیدن عده تحقق می یابد و گستره «نساء» ھمھ گونھ ھای ایشان را کھ در میانشان زنان بدون رحم، وجود دارند در
بر می گیرد، پس لازم بودن عده در طلاق چنین زنانی را نیز می رساند.

اگر بگویید: اضافھ کردن عده بھ ضمیر نساء، در سخن خداوند بزرگ «لعدتھن» می رساند کھ قانونگذاری اصلی عده پیشتر انجام گرفتھ و ناگزیر این
آیھ، اشاره بھ آیھ سوره بقره دارد و از آن جا کھ آن آیھ، تنھا درباره زنانی است کھ عادت ماھانھ دارند، این آیھ نیز چنین شده و عمومی در آن نخواھد

بود.

بلکھ گاھی گفتھ می شود: چون آیھ در صدد قانونگذاری اصل عده نیست و تنھا می گوید کھ طلاق و جدایی، ناچار باید پس از سپری شدن عده باشد،
ناگزیر تنھا درباره زنانی است کھ عده برای آنان مقرر گردیده و عمومی در آن نیست، تا ھمھ زنان را در بر بگیرد و قاعده ای فراگیر را برساند.

در پاسخ می گوییم: چنانکھ گفتھ شد، شکی در این نیست کھ آیھ در صدد گفتن این است کھ جدایی، تنھا با سر رسیدن مدت عده است، ولی در این ھم
تردیدی نیست کھ موضوع حکم در آن، عنوان «نساء» است کھ ھیچ قیدی در آن نیست این واژه، اسم جمع است و ھمھ زنان را در بر می گیرد و
جایی برای محدود ساختن موضوع این قضیھ، آن گونھ کھ در دیگر جاھاست، یافت نمی شود. این گونھ موارد، با آن جا کھ بدانیم گزاره ای ] >محمول
[نمی تواند برای ھمھ نمونھ ھای یک موضوع درست باشد، مقایسھ نمی شود؛ چھ خود این دانستن قرینھ و راھنمای ھمین تقیید است کھ خود خلاف
ظاھر است، ولی اگر قرینھ ای در میان باشد، باید ظاھر سخن را کھ ھمان فراگیری است، گرفت. پس از آن روی کھ واژه «نساء» فراگیر است و
ھمھ زنان را در بر می گیرد، مدلول التزامی آن، ھر یک از ایشان است، پس برای ھر کدام عده ای بنا نھاده شده کھ باید آن را نگھدارد کھ ھمین برای

اثبات خواستھ ما کافی است.

آنچھ گفتھ شد کھ این آیھ اشاره بھ آیھ سوره بقره دارد و از این روی، تنھا درباره زنانی است کھ عادت ماھانھ دارند، ھیچ گواھی بر آن یافت نمی شود؛
زیرا مدلول واژه ولازمھ آن جز این نیست کھ برای زنان عده ای قرار داده شده، حال آیا این ھمان عده ای است کھ در سوره بقره آمده است یا خیر،
گواھی بر آن نیست. بلکھ این مدلولی است التزامی کھ در گستردگی و تنگنا، دنبالھ رو و مدلول مطابقی است و دانستیم کھ موضوع حکم، عنوان

«نساء» است کھ در برگیرنده ھمھ گونھ ھای ایشان است.

آری می توان گفت: فراگیری و عموم گفتھ شده تنھا در صورتی از آیھ برگرفتھ می شود کھ در پی آیھ، چیزی دیگری کھ می تواند قرینھ تقیید باشد،
یافت نشود و گرنھ آن دنبالھ، از پا گرفتن معنای فراگیر جلوگیری می کند و اجمال بھ بار می آورد و این جا، از ھمین گونھ موارد است. زیرا سخن

خداوند بزرگ در آیھ چھارم ھمین سوره چنین است:

و للائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة اشھر»

و زنانی کھ از عادت ماھانھ ناامیدند، اگر شک داشتید، عده آنان سھ ماه است.

عده نشینی سھ ماھھ، در این آیھ،در گرو شک است کھ ظاھر در شک نسبت بھ آبستنی و احتمال آن است. پس مفھوم آیھ می رساند کھ با نبود احتمال
آبستنی در چنین زنی، عده ای بر او نیست. چھ بسا بتوان از آیھ دریافت کھ ھر گاه احتمال آبستنی نباشد، جایی برای عده نیست. پس این دنبالھ، خود،

قرینھ ھمراه و پیوستھ ای است کھ گستردگی ابتدای آیھ را محدود ساختھ و از پا گرفتن اطلاق و عموم جلوگیری می کند.

ولی باید انصاف داد، تنھا احتمال آن کھ این چھار آیھ، بھ یکباره، فرو فرستاده شده باشند و نیز این احتمال کھ شک، ھمان تردید در آبستنی است، مبھم
شدن معنای سخن را در پی دارد و بدین سان، نمی توان آن را دلیل بر قاعده ای فراگیر بھ شمار آورد و از آن روی کھ ھر یک از این دو احتمال،

پایدارند، تکیھ بر چنین دلیلھای مشکل، بلکھ نادرست خواھد بود.والله العالم.

2. «والمطلقات یتربصن بانفسھن ثلاثة قروء»

زنان طلاق گرفتھ، باید سھ قرء درنگ کنند ]و عده نگھدارند ].
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این آیھ، با توجھ بھ فراگیر بودن واژه «المطلقات»، دربرگیرنده ھمھ گونھ ھای زنان است، چنانکھ در واژه «النساء» گذشت. تحقیق در مطلب آن است
کھ: دلالت این آیھ تام و کامل نیست؛ زیرا حکم درنگ سھ قرء فراگیر بودن آیھ را تنھا در محدوده زنانی کھ عادت ماھانھ دارند، اختصاص می دھد.
قرءھای سھ گانھ، چھ بھ معنای پاکی باشد، چنانکھ درست ھمین است و روایات بر آن گواھند و نیز مناسب با ریشھ این واژه، کھ ھمان جمع و یک جا
بودن است زیرا در ھنگام پاکی، خون در رحم جمع می گردد و چھ بھ معنای قاعدگی باشد، چنانکھ آن را در شمار معانیش آورداند، تنھا درباره کسی
متصور است کھ قاعدگی و پاکی دارد و می توان برای وی سھ پاکی و سھ حیض در نظر گرفت، ولی کسی کھ پس از طلاق، ھرگز عادت ماھانھ نمی
شود، خواه برای نرسیدن بھ سن قاعدگی و خواه برای گذشتن از سالھای قاعدگی و یا بھ دلیل بیرون آوردن رحم و یا دیگر رخدادھا و بیماریھا، نمی
تواند در گستره عموم آیھ باشد و این حکم، بر او جاری گردد. پس، اختصاص داشتن گزاره ] >محمول [بھ برخی از گونھ ھا و تصور نداشتن بقیھ،

خود گواه بر تخصیص موضوع خواھد بود کھ روشن است.

 احادیث:

بھ دستھ ای از روایات نیز، بر درستی این قاعده فراگیر، استدلال شده است، مانند:

1. روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق(ع):

«داود بن سرحان عن ابی عبد الله(ع) قال: «عدة المطلقة ثلاثة قروء او ثلاثة اشھر ان لم تکن تحیض.»

عده زن طلاق گرفتھ، سھ قرء یا سھ ماه است،اگر عادت نشده باشد.

در این روایت، امام(ع) بر زن طلاق گرفتھ، عده سھ ماه یا سھ قرء را لازم شمرده است و گستردگی آن، در برگیرنده ھمھ زنان طلاق گرفتھ است.
پس چنین قاعده ای را می توان از این روایت بر گرفت.

گرچھ می توان از پذیرش اطلاق آن سر باز زد؛ چھ آنچھ روشن است امام(ع) در صدد رساندن اندازه عده زن طلاق گرفتھ است، حال آیا در ھمھ
گونھ ھای ایشان ھمین سان است، یا خیر، چیز دیگری است و درصدد رساندن آن نیستند.

2. روایت صحیحھ حلبی از امام صادق(ع)

:

«صحیحة الحلبی عن ابی عبد الله(ع) قال: «لاینبغی للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجھا حتی تنقضی عدتھا؛ ثلاثة قروء او ثلاثة اشھر ان لم تحض.»

برای زن طلاق گرفتھ، جز با اجازه شوھر، بیرون رفتن از خانھ روا نیست، تا این کھ عده وی سرآید کھ سھ قرء یا سھ ماه است، اگر عادت نشده
باشد.

چگونگی دلالت این روایت، از آنچھ در روایت پیشین آورده ایم روشن می شود.

پاسخ آن نیز آشکار گردیده است کھ امام(ع) در پی رساندن آن است کھ زن طلاق گرفتھ در ھنگام عده، نباید از خانھ بیرون رود، سپس اندازه آن را
می فرماید، ولی این کھ ھر زن طلاق گرفتھ ای باید عده نشیند یا خیر چیز دیگری است.

از ھمین جا، سخن درباره روایت محمد بن قیس، از امام باقر(ع) روشن می شود کھ فرمود:

«محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: «المطلقة تعتد فی بیتھا و لاینبغی لھا ان تخرج حتی تنقضی عدتھا و عدتھا ثلاثة قروء او ثلاثة اشھر الا ان
تکون تحیض.»

زن طلاق گرفتھ، در خانھ اش عده می نشیند و او را نشاید کھ تا عده اش بھ سر نیامده از خانھ بیرون رود. عده او، سھ قرء یا سھ ماه است مگر این
کھ عادت شود.

بھ ھر روی، سخن در این مسالھ پس از اقامھ دلیل بر عده نداشتن زن ناامید از عادت و خردسال و لازم نشمردن عده در این دو دستھ است. حال، زنی
را کھ رحم او بیرون کشیده شده، باید از این دو دستھ بھ شمار آورد یا خیر؟ بھ دیگر سخن، آیا می توان دلیلی یافت کھ طلاق زن بدون رحم، از

طلاقھای «بائن» است، تا مانند زن ناامید از قاعدگی و خردسال، عده ای بر او نباشد، یا خیر؟

 بررسی روایات
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برای یکسان شمردن زن بدون رحم با این دو گروه، می توان بھ دستھ ھایی از روایات استدلال کرد.

دستھ نخست: روایاتی کھ دلالت دارند بر لازم نبودن عده بر کسی کھ ھمسانھایش آبستن نمی شوند:

1. روایتی از کتابھای: «کافی»، «تھذیب» و «استبصار»، با سند صحیح از صفوان از محمد بن حکیم از محمد بن مسلم از امام باقر(ع) کھ فرمود:

«التی لاتحبل مثلھا لا عدة علیھا»

زنی کھ مانندش باردار نمی شود، عده ای بر او نیست.

سخن در این روایت درباره سند و دلالت آن است.

درباره سند آن، باید گفت: کسی کھ در درستی گفتارش درنگ شود جز محمد بن حکیم نیست. او، گرچھ بپذیریم کھ ھمان خثعمی است، ولی بر
راستگویی وی تصریح نشده است؛ زیرا درباره او، جز این نیامده است کھ: امام ھفتم(ع) او را فرمان می داد کھ در مسجد مدینھ بنشیند و با مردم آن
سامان بھ گفت و گو بپردازد. او نیز، چنین کرد و درباره صاحب قبر باایشان سخن گفت و ھنگامی کھ بھ نزد حضرت بازگشت بھ او فرمود: با آنان

چھ گفتی و با تو چھ گفتند؟ و بدین سان، از او خرسند گردید.

البتھ این خرسندی، دلیل بر آن نمی شود کھ او در گفتار راستگو بوده است.

آری، این حدیث را صفوان از او آورده است کھ بی تردید صفوان بن یحیی است. او، یکی از سھ نفری است کھ مرحوم شیخ، در کتاب «عده» درباره
ایشان گفتھ است.

«انھم من الثقات الذین عرفوا بانھم لایروون و لایرسلون الا عمن یوثق بھ.» «چنین شناختھ شده اند کھ ھرگز جز از کسی کھ می توان بدو

اعتماد کرد، حدیث با واسطھ یا بی واسطھ ای نقل نمی کنند» افزون بر این، صفوان، خود از اصحاب اجماع است و یکی از سومین گروه شش نفره -
بدین سان، بر اساس عمل بھ ظاھر سخن مرحوم شیخ، چنانکھ دور از صواب نیست، سند روایت معتبر خواھد بود. والله العالم.

اما درباره دلالت حدیث،

باید گفت: حکم در این روایت آن است کھ: بر زنی کھ مانندش باردار نمی شود، عده ای نیست.

بدین سان، موضوع حکم «زنی کھ ھمسانش باردار نمی شود» است کھ مسالھ ما را نیز در بر می گیرد و نتیجھ اش آن است کھ عده ای بر زن بدون
رحم نباشد. برای روشن ساختن بیشتر مطلب می گوییم: گاھی باردار نشدن زن، برای پدیده ھا و بیماریھای ویژه ای است کھ بسا با گذشت زمان از
میان برود و ھمواره احتمال برطرف شدن آن وجود دارد. اگر نازایی از این گونھ باشد، تاثیری در از میان برداشتن حکم عده ندارد و گاھی نازایی در
پی چیزی است کھ اگر در ھر زنی یافت شود، آن زن آبستن نخواھد شد و می توان گفت کھ ھمسانش باردار نمی گردد و این، ھمان چیزی است کھ در

حدیث، موضوع حکم است. بنابراین، زنی این گونھ و ھمسانھای او، ھرگاه طلاق داده شوند، عده ای بر ایشان نیست.

این مطلب درباره دختر نابالغ و پیرزنی کھ سالھای قاعدگی را پشت سرنھاده و نیز زنی کھ رحم وی را یکسره برداشتھ اند، صادق است. پس او نیز،
در گستره موضوع بوده و بی ھیچ اشکالی، حکم او را در بر می گیرد.

البتھ در ھنگام صدور این روایت، چنین پدیده ای تنھا در دو گروه نخست یافت می شد، ولی این سبب نمی شود کھ معنای حدیث را در ھمان تنگنا
محصور سازیم، بلکھ ھمھ آنچھ را در گستره آن باشند، در بر می گیرد. بویژه آن کھ حکم یاد شده، بر ھمین عنوان آمده است کھ اشاره ای قوی بدان
دارد کھ معیار نبودن عده، ھمان باردار نشدن است کھ بھ یقین، در مسالھ ما یافت می شود، چنانکھ روشن است. بدین سان، رسا بودن حدیث، نسبت بھ

لازم نبودن عده بر زنی کھ رحم وی درآورده شده باشد، شایستھ درنگ نیست.

اگر گفتھ شود: ھنگامی کھ شوھر، دارای بیماری آشکاری باشد کھ توان آمیزش نداشتھ و یا نتواند انزال کند، می توان درباره ھمسر وی گفت کھ
ھمسانش باردار نمی شود پس ھر گاه وی را طلاق دھد، بنابراین حدیث، عده ای بر او نیست، با این کھ نادرستی آن روشن است.

در پاسخ می گوییم: از خود حدیث، بھ روشنی بر می آید کھ ھمسانی با زن، سبب نازایی است و این صفتی است برای زن، چنانکھ در خردسال ھمین
گونھ است و ھرگز در برگیرنده موردی کھ در خود زن، علت ویژه ای نباشد، نمی گردد، چنانکھ در مورد یاد شده چنین است.
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اگر گفتھ شود: گرچھ عنوان آمده در حدیث، دربرگیرنده زن بدون رحم است، ولی بازگشت آن بھ مواردی است کھ در آن روزگاران متعارف بوده کھ
ھمان خردسال و پیرزن باشد. در پاسخ می گوییم: چنین بازگشتی را نمی پذیریم، بویژه آن کھ عنوان یاد شده، نخست، در سخن خود امام(ع) آمده

است.

بلکھ باید گفت: ویژه کردن حکم بر موصول و آوردن جملھ صلھ ویژه برای آن، رساننده این است کھ راز و رمز حکم و معیار آن، ھمان است کھ او
باردار نمی شود و بدین سان، اطلاقی توانمند پای می گیرد.

2. روایت مرسل جمیل بن دراج کھ در کتابھای کافی، فقیھ و سرائر از یکی از شیعیان، از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدھما(ع) فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ و لایحمل مثلھا و قد کان دخل بھا و المراة التی قد یئست
من المحیض و ارتفع حیضھا فلا یلد مثلھا؟ قال: لیس علیھما عدة و ان دخل بھما.»

درباره مردی کھ ھمسر خردسال نابالغ خود را طلاق داده است، در حالی کھ ھمسانھایش باردار نمی شوند و با او آمیزش نیز کرده است، ھمچنین اگر
طلاق دھد، ھمسری را کھ از عادت ماھانھ ناامید گشتھ و قاعدگی از او رخت بربستھ و ھمسان او باردار نمی شود، فرمود: بر این دو دستھ از زنان،

عده ای نیست، ھر چند با آنان آمیزش کرده باشد.

در سند این حدیث، ارسالی است کھ جمیل بن دراج، از شیعھ ای از یکی از دو امام بزرگوار(ع)، چنانکھ در «کافی»و «سرائر» آمده، آورده است.
گرچھ اصحاب اجماع و فقیھ ترین آنان در میان دومین گروه شش نفره از یاران امام صادق(ع) است، ولی این تنھا برای درستی سند بسنده نیست.البتھ

مرحوم صدوق، در کتاب «فقیھ»، پس از آوردن روایت موثقھ حلبی از امام صادق(ع) چنین گفتھ است:

«و فی روایة جمیل انھ قال: فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ و لاتحمل مثلھا و قد کان دخل بھا و المراة التی قد یئست من المحیض و ارتفع طمثھا و
لاتلد مثلھا، فقال: لیس علیھما عدة».

در روایت جمیل است کھ حضرت فرمود...

ظاھر این عبارت آن است کھ جمیل، آن را بدون ارسال، از امام(ع) نقل کرده است و از این روی، سند معتبری خواھد بود، مگر این کھ گفتھ شود: با
توجھ بھ یکی بودن متن حدیث، در ھر سھ کتاب و این کھ روایتگرش در ھمھ آنھا جمیل بن دراج بوده است، عرف چنین حدیثی را یکی شناختھ و
تصریح بھ مرسل بودن آن در «کافی» و «سرائر»، گواه آن است کھ منظور مرحوم صدوق، از تعبیر «روایت جمیل»، این است کھ او، آخرین کسی
است کھ در سند آمده، گرچھ خودش آن را بھ صورت مرسل نقل کرده است. البتھ، این خلاف ظاھری است کھ برای ھماھنگ سازی، باکی بدان نیست.
حال اگر از پذیرش آن سر باز زنید، با توجھ بھ یکی بودن حدیث، چنین نقلھایی با یکدیگر متعارض و ناسازگار بوده و ھمھ سندھا از اعتبار افتاده و

حجیت آن ناتمام می ماند.

درباره دلالت این حدیث نیز، دور از ذھن نیست کھ گفتھ شود: آوردن واژگان «ھمسانش باردار نمی شود» یا «مانند او فرزند نمی آورد»، پس از
جملاتی چون: «دختر نابالغ و زنی کھ از عادت ناامید گشتھ و قاعدگی از او رخت بربستھ است»، در نگاه عرف، بھ روشنی چنین می رساند کھ ھمھ
راز و رمز و معیار، در نبود عده این است کھ مانند او فرزند نمی آورد و آبستن نمی شود و این ملاک، در ھر دو جا، ھمین است. از این روی، گویا
امام(ع) چنین می فرماید: «زنی کھ ھمسان او باردار نشود و فرزند نیاورد، عده ای بر او نیست» و بدین سان، مسالھ ما را در بر می گیرد، یعنی زنی

کھ رحم وی را خارج ساختھ اند.

3. روایتی از کتاب «تھذیب» از جمیل بن دراج از شیعھ ای از امام باقر، یا صادق(ع):

«فی الرجل یطلق الصبیة التی لم تبلغ ولا یحمل مثلھا؟ فقال:

لیس علیھا عدة و ان دخل بھا»

درباره مردی کھ دختر نابالغی را کھ ھمسان او باردار نمی شود، فرمود: عده ای بر آن زن نیست، گرچھ با او آمیزش کرده باشد.

در سند این حدیث، افزون بر ارسال یاد شده، علی بن حدید یافت می شود کھ مرحوم شیخ در کتابھای «تھذیب» و «استبصار»، وی را ضعیف شمرده
است.

والله العالم.
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گاھی روایت صحیحھ محمد بن مسلم از امام باقر یا صادق(ع) ، معارض با این دستھ بھ شمار می آید:

«محمد بن مسلم عن احدھما(ع) انھ قال فی التی تحیض فی کل ثلاثة اشھر مرة او فی ستة او فی سبعة اشھر و المستحاضة التی لم تبلغ الحیض و التی
تحیض مرة و یرتفع مرة و التی لاتطمع فی الولد و التی قد ارتفع حیضھا و زعمت انھا لم تیاس و التی تری الصفرة من حیض لیس بمستقیم؟ فذکر ان

عدة ھوءلاء کلھن ثلاثة اشھر.»

درباره زنی کھ در ھر سھ ماه، یک بار عادت می شود و یا در ھر شش ماه یا ھفت ماه و نیز زنی کھ استحاضھ می بیند، ولی بھ سن قاعدگی نرسیده
است و ھمچنین زنی کھ یک بار عادت می شود و بار دیگر از او رخت بر می بندد و زنی کھ میلی بھ فرزند ندارد و زنی کھ عادتش رخت بر بستھ،

ولی خود را ناامید از قاعدگی نمی انگارد و نیز کسی کھ خونھای زرد رنگی از قاعدگی نابسامان می بیند، فرمود: عده ھمھ اینان سھ ماه است.

در این روایت، سخن از زنی بھ میان آمده است کھ میلی بھ فرزند ندارد و این، ھمان کسی است کھ باردار نمی شود و فرزند نمی آورد، پس با دیگر
روایات پیشین معارض است.

ولی بعید نیست کھ بتوان گفت: ظاھر سیاق حدیث این است کھ در پی بر شماری دستھ ھایی از زنان کھ از وضعیت عادی و متعارف بیرونند، بدین
سان، منظور از این دستھ، بھ این قرینھ کھ اطلاق آن در برگیرنده کسی است کھ قاعدگی بسامانی از جھت مدت و عدد دارد، تنھا، زنی است کھ نازا
بوده و در طول زمانھا باردار نگردید، با این کھ شوھری دور از ھر گونھ بیماری داشتھ است. این نازایی، در پی پدیده ای ویژه و ناشناختھ است و در
برگیرنده کسی کھ برای او، و نازایی او، علت شناختھ شده ای وجود دارد کھ ھمسان وی، ھرگز باردار نمی شود، نیست. اگر ھم بپذیریم کھ اطلاق

فراگیری یافت می شود، شکی نیست کھ بھ گواھی آنچھ گذشت، باید آن را تخصیص زد.

دستھ دوم: روایاتی کھ دلالت دارند: زنی کھ عادت نمی شود، عده ای بر او نیست.

1. صحیحھ حماد بن عثمان از امام صادق(ع)

«حماد بن عثمان عن ابی عبد الله(ع) قال: «سالتھ عن التی قد یئست من المحیض و التی لایحیض مثلھا، قال: لیس علیھا عدة.»

از ایشان درباره زنی کھ از قاعدگی ناامید گردیده و زنی کھ ھمسانش عادت نمی شود پرسیدم.

فرمود: عده ای بر او نیست.

استدلال بھ این حدیث، بدین گونھ است کھ ھمھ موضوع پرسش، عنوان: کسی کھ ھمسانش عادت نمی شود است کھ در بردارنده کسی است کھ رحم
وی را بیرون آورده اند، چھ، رحم سرچشمھ خون قاعدگی است و زنی کھ رحم ندارد، عادت نمی شود، پس ناگزیر باید گفت کھ چنین زنانی عده

ندارند.

اگر بگویید: این عنوان در سخن پرسشگر آمده و چون در آوردن رحم پدیده ای تازه، در پی پیشرفتھای دانش جدید، بناچار باید گفت کھ در آن
روزگاران، نمونھ ھای آن، تنھا دختران خردسال کھ بھ سالھای قاعدگی نرسده اند است؛ از این روی آمدنش در سخن پرسشگر، تنھا بھ آنان باز می

گردد و اطلاقی برقرار نمی گردد کھ در بردارنده مسالھ ما باشد.

امام(ع) نیز آنچھ را او آورده است، در حکم خویش، موضوع قرار داده و بدین سان حکم تنھا بھ خردسال مربوط می شود.

در پاسخ می گوییم: ھر چند این سخن، تلاش بسیار و نھایی در رد گستردگی وفراگیری این روایت است، ولی با این ھمھ، می توان گفت: این کھ در
سخن پرسشگر، نبودن عادت ماھانھ در زن طلاق گرفتھ آمده است، چنین می رساند کھ در ذھن او، ارتباطی میان عادت و عده وجود دارد و چھ بسا

چنین پرسشی برآمده از گفتارھایی است کھ از خود امامان شنیده اند مانند:

«العدة من الماء.»

عده در صورتی است کھ نطفھ ای باشد ]کنایھ از آمیزش و زناشویی ].

ونیز :

«اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد.»

عده سھ ماھھ زن طلاق گرفتھ، برای آگاھی از آن است کھ رحم او باردارنیست.
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و بدین سان، در ذھن این فقیھ بزرگ، کھ عرف اھل فقھ، ھمگی، آنچھ را از او با سندی درست رسیده باشد، درست و صحیح می شمارند، این گونھ
جای گرفتھ است کھ عده برای اطمینان از باردار نبودن است. پس، ھرگاه زنی عادت نمی شود، چنین اطمینانی درباره او، خود بھ خود، یافت می شود
و نیازی بھ عده نیست. این ذھنیت، او را بر آن داشت کھ چنین بپرسد. بنابراین، ھمھ موضوع نزد او، زنی است کھ ھمسانش عادت نمی شود و ویژگی
نابالغ بودن، یا سپری کردن سالھای قاعدگی، نقشی در آن ندارد. پاسخ امام(ع) کھ عده ای بر او نیست، این گونھ می فھماند کھ ھمھ موضوع، ھمان

چیزی است کھ در ذھن پرسش کننده یافت می شود.

از این روی، اگر در پی پیشرفتھای نوین دانش، نمونھ ھای دیگری پدیدار گردد، شکی نیست کھ آن نیز ھمانند آن دو نمونھ طبیعی اند.

2. روایت معتبر عبدالرحمن بن حجاج :

«عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابو عبدالله(ع): «ثلاث یتزوجن علی کل حال، التی لم تحض و مثلھا لاتحیض، قال:

قلت: و ما حدھا؟ قال: اذا اتی لھا اقل من تسع سنین، و التی لم یدخل بھا، و التی قد یئست من المحیض و مثلھا لاتحیض، قلت: و ما حدھا؟ قال: اذا کان
لھا خمسون سنة.»

امام صادق(ع) فرمود: سھ دستھ از زنان، در ھر حالی می توانند ازدواج کنند:

1. کسی کھ عادت نشده است و مانند او نیز نمی شود. پرسیدم:

حد آن چیست؟ فرمود: آن گاه کھ کمتر از نھ سال دارد.

2. کسی کھ با او آمیزش نشده است.

3. کسی کھ از عادت ماھانھ ناامید گردیده و ھمسان او قاعدگی ندارد.پرسیدم: حدش چیست؟ فرمود: ھنگامی کھ پنجاه سال داشتھ باشد.

استدلال بھ این حدیث، بدین گونھ است کھ عنوانھای سھ گانھ، بویژه پس از توضیح آن، گرچھ در برگیرنده مسالھ ما نیست، ولی با این ھمھ، بعید نیست
بتوان از آن دریافت: زنی کھ ھمسانش عادت نمی شود عده ای بر او نیست؛ چھ، دو عنوان یاد شده در حدیث،نمونھ ھمین مفھوم گسترده است و
نرسیدن بھ سن عادت و پشت سر نھادن آن، خصوصیتی ندارد، بلکھ ھمھ موضوع برای نبودن عده، این است کھ ھمسان او قاعدگی نداشتھ باشد کھ

مسالھ ما را در بر می گیرد.

بھ دیگرسخن: وابستھ کردن حکم، بھ عنوان «کسی کھ عادت نمی شود و مانندش نیز ھمین گونھ است»، خود گواه است کھ ھمھ معیار و علت برای
نبودن عده، ھمان نداشتن عادت برای او و ھمسانھایش است، نھ این کھ سن معینی ملاک باشد وگرنھ، شایستھ آن بود کھ گفتھ شود: کسی کھ بھ نھ
سالگی نرسیده و زنی کھ از پنجاه سالگی گذشتھ است. گزینش گفتھ ای آن گونھ کھ در حدیث آمده، بویژه دوباره گفتن جملھ: «وھمسانش عادت نشود»

گواھی روشن است برآنچھ ما گفتھ ایم.

از این جا، می توان درستی استدلال بھ صحیحھ زراره را دریافت. روایت چنین است:

«عن ابی عبدالله(ع) فی الصبیة التی لایحیض مثلھا و التی قد یئست من المحیض؟ قال: لیس علیھما عدة و ان دخل بھما.» از امام صادق(ع) درباره
دختر بچھ ای کھ ھمسانش عادت نمی شود و زنی کھ از قاعدگی ناامید گردیده، فرمود: عده ای بر این دو دستھ نیست، ھر چند با ایشان آمیزش شده

باشد.

این کھ درباره این روایت گفتھ ایم: «صحیحھ»، بنابر نسخھ کتابھای «تھذیب» و «استبصار» است و گرنھ، در کتاب «کافی»، بھ جای «زراره»،
جملھ «من رواه» (کسی کھ از او نقل کرده) آمده است کھ روایت مرسل خواھد شد کھ حماد از اصحاب اجماع، از شیعھ ای آورده است. البتھ با احتمال
این کھ حماد، از دو راه آن را نقل کرده باشد، چیزی کھ در «کافی» آمده، زیانی بھ درستی سند روایت نمی زند. بلی اگر مطمئن باشیم کھ این یک
حدیث بوده و ھمانندی واژه ھای «عن زراره» و «عمن رواه» در نوشتن، چنین چیزی را پدید آورده، آن گاه نمی توان سندش را صحیح بھ شمار

آورد و ھمواره نتیجھ، پیرو آن مقدمھ ای است کھ ارزش منطقی کمتری دارد.

برآیند آنچھ در این دستھ از روایات آمده است، این کھ: زن طلاق گرفتھ ای کھ ھمسانش عادت نمی شود، عده ای بر او نیست. این عنوان، دارای سھ
مصداق است کھ دو گونھ آن طبیعی است:

1. کسی کھ بھ سن قاعدگی نرسیده است.
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2. کسی کھ سالھای قاعدگی را سپری کرده است.

3. کھ در پی پیشرفتھای دانش پدیدار گشتھ، کسی است کھ رحم وی بیرون کشیده شده باشد. از آن جا کھ ھمھ موضوع «زنی کھ عادت نمی شود»
است و این خود، در ھر سھ دستھ یافت می شود، حکم لازم نبودن عده در ھمھ آنھا می آید.

البتھ روایات چندی نیز یافت می شود کھ عده زن طلاق گرفتھ ای را کھ عادت نمی شود، سھ ماه بر می شمرد. این روایت بھ دو گونھ سخن گفتھ اند:

برخی این گونھ است: زنی کھ ھمسانش عادت نمی شود کھ ھمان روایت محمد بن حکیم است:

«عن محمد بن حکیم قال سالت اباالحسن(ع) فقلت: المراة التی لاتحیض مثلھا و لم تحض کم تعتد؟ قال: ثلاثة اشھر. قلت:

فانھا ارتابت قال تعتد آخر الاجلین؛ تعتد تسعة اشھر. قلت:

فانھا ارتابت. قال: لیس علیھا ارتیاب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فلیس بعده ارتیاب.»

از امام ھفتم(ع) پرسیدم: عده زنی کھ ھمانندش عادت نمی شود و تاکنون نشده، چھ اندازه است؟فرمود: سھ ماه.

گفتم: او شک دارد (احتمال بارداری)

فرمود: بھ اندازه مدت طولانی تر ]میان سھ ماه و زایمان [، نھ ماه عده نگھدارد

گفتم: ]باز ھم [شک دارد. فرمود: درباره او شکی روا نیست؛ چھ خداوند بزرگ برای آبستنی وقتی را قرار داده است کھ پس از آن شکی نیست.

موضوع پرسش «زنی کھ عادت نمی شود و مانندش نیز چنین است» این بھ درستی ھمان موضوع روایات دستھ دوم است کھ بدین سان، این دو با
یکدیگر ناسازگار و متناقض خواھند بود.گونھ دیگر از تعبیر، در چند روایت این چنین آمده است:

1. صحیحھ حلبی از امام صادق(ع) کھ فرمود:

«عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة المراة التی لا تحیض و المستحاضة التی لاتطھر ثلاثة اشھر و عدة التی تحیض و یستقیم حیضھا ثلاثة قروء.»

عده زنی کھ عادت نمی شود و زنی کھ سھ ماه از استحاضھ بیرون نرفتھ و پاک نمی شود و نیز زنی کھ عادت منظمی دارد، سھ قرء است.

2. صحیحھ دیگر حلبی از امام صادق(ع) کھ فرمود

:

«عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة المراة التی لاتحیض و المستحاضة التی لاتطھر و الجاریة التی قد یئست و لم تدرخ الحیض ثلاثة اشھر و التی
یستقیم حیضھا ثلاث حیض متی ما حاضتھا فقد حلت للازواج .»

عده زنی کھ عادت نمی بیند و زنی کھ ازاستحاضھ پاک نمی گردد و دختری کھ ھنوز بھ سن قاعدگی نرسیده، زنی کھ از عادت ناامید گشتھ، سھ ماه
است. و زنی کھ دارای عادت منظم باشد، بھ اندازه سھ بار قاعدگی عده نگاه دارد و ھر گاه پس از آن، عادت تازه ای دید، بر مردان ]ھمسری با او

[رواست.

این روایت، بدین گونھ در کتاب «تھذیب»آمده است، ولی شیخ صدوق در کتاب تھذیب»، «من لایحضر»جملات: «ولم تدرک الحیض» را از میانھ
حدیث و «متی ما حاضتھا» را از پایان آن حذف کرده است.

3. صحیحھ ابن سنان از امام صادق(ع)

:

«عن ابن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال: فی الجاریة التی لم تدرخ الحیض؟ قال: یطلقھا زوجھا بالشھور. قیل: فان طلقھا تطلیقة ثم مضی شھر ثم حاضت
فی الشھر الثانی؟ قال:...»

درباره دختری کھ بھ سن قاعدگی نرسیده است، فرمود:
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شوھرش او را بر طبق عده ای کھ با ماه حساب می شود طلاق دھد. گفتھ شد: اگر یک بار او را طلاق داد و پس از ذشت یک ماه در ماه بعد عادت
دید؟ فرمود:..

4. روایت ابی بصیر

«عن ابی بصیر قال: عدة التی لم تبلغ الحیض ثلاثة اشھر و التی قد قعدت من المحیض ثلاثة اشھر.»

عده زنی کھ بھ سن قاعدگی نرسیده است، سھ ماه است.

ھمچنین است زنی کھ سالھای عادت را پشت سر نھاده است.

5. روایت معتبر ابی بصیر از امام صادق(ع) کھ فرمود

:

«عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: عدة التی لم تحض و المستحاضة التی لاتطھر ثلاثة اشھر و عدة التی تحیض و یستقیم حیضھا ثلاثة قروء.»

عده زنی کھ ھنوز عادت نشده و زنی کھ از استحاضھ پاک نمی گردد، سھ ماه است. عده زنی کھ قاعدگی منظم دارد، سھ قرء است و قرء گرد آمدن
خون در فاصلھ دو قاعدگی است.

این روایت، درباره کسی است کھ عادت نمی شود و ھمانندھایش نیز ھمین گونھ اند. یا کسی کھ عادت نمی بیند و یا کسی کھ بھ سن قاعدگی نرسیده
است، حکم کرده اند کھ باید عده نگھ دارند و یا این کھ عده شان سھ ماه است. بھ ھر روی، با روایات دستھ نخست در خصوص گروه اول، با ھمین
عنوان و درباره دیگر گروھھا با اطلاقش، ناسازگار است؛ چھ آن دستھ عده را لازم نمی شمردند البتھ باید گفت کھ در حقیقت، بھ این ناسازگاری و

تعارض دو گونھ پاسخ می توان داد:الف. پاسخ کلی:

ھمھ این روایات، رساننده ھمان نظریھ ای است کھ مرحوم سید مرتضی و سید ابن زھره بر آن بوده اند و دانستیم کھ مسالھ ما، مبتنی بر سخن مشھور
فقھاست کھ برای زن ناامید از قاعدگی و خردسال، عده ای لازم نمی شمارند. بدین سان، اصل فرض این بحث در صورتی است کھ مااین دستھ از

روایات را رھا کرده باشیم، چنانکھ در ھمان مسالھ ثابت گردیده است.ب. پاسخ بھ ھر کدام:

درباره روایات دیگر، غیر از روایت محمد بن حکیم، باید گفت کھ ھمگی فراگیر بوده و ھم دربردارنده کسی است کھ ھمسانش قاعدگی ندارد و ھم
دیگر زنان. روایات دستھ دوم، تنھا درباره زنانی است کھ ھمانندشان عادتی نمی بیند کھ عده ای را برای اینان لازم نمی شمارد. بنابراین، قرینھ و گواه
بر مقید کردن روایات دستھ نخست است و بدین سان، درباره کسی خواھد بود کھ عادت نداشتن او، برای پدیده ھا و عوارض شخصی است کھ پس از

پای نھادن بھ سن قاعدگی، پیدا شده باشد.

مرحوم شیخ طوسی، در «تھذیب» و «استبصار»، بھ روشنی ھمین را گفتھ است. ایشان در «تھذیب»،پس از آن کھ روایات چندی را دلیل عده نداشتن
زن ناامید از قاعدگی و خردسال بر می شمارد، از روایت ابی بصیر و صحیحھ حلبی بھ عنوان معارض یاد کرده و چنین می نویسد:

«فلا تنافی بین ھذین الخبرین و بین ما قدمناه؛ لانا نحملھما علی المسترابة التی مثلھا تحیض و لیس فیھما ان مثلھا لاتحیض فاذا کان کذلک حملناھما
علی ما یوافق الاخبار المتقدمة و لا تضاد و الذی یدل علی صحة ذلک قولھ تعالی:

«و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتھن ثلاثة اشھر و اللائی لم یحضن» فشرط فی وجوب العدة علیھما الریبة و ذلک دال علی ما
قدمناه.»

منافاتی میان این دو روایت و آنچھ پیشتر آورده ایم، یافت نمی شود؛ زیرا این دو را بر زنی کھ درباره اش شک وجود دارد و ھمسانش قاعدگی دارد،
حمل می کنیم؛ چھ در ھیچ یک از دو روایت، نیامده است کھ: «ھمسانش عادت نمی شود»، پس با چنین حالتی، این دو را بھ معنایی می گیریم کھ با

روایات پیشین ھمخوانی داشتھ و ناسازگاری رخ ننماید.

دلیل بر درستی این، آیھ شریفھ ای است کھ می فرماید:

«زنانی کھ از عادت ناامید گشتھ اند اگر شک دارید، عده آنان سھ ماه است. ھمچنین زنانی کھ عادت ندیده اند». پس در لازم شمردن عده برای این دو
دستھ، شرط است کھ شکی وجود داشتھ باشد، کھ این خود، دلیل بر چیزی است کھ پیشتر گفتھ ایم.
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ایشان، ھمانند این را در کتاب «استبصار» در بخش عده نداشتن دختر خردسال و سالخورده ناامید از قاعدگی فرموده اند.

درباره روایت محمد بن حکیم نیز، باید گفت: متنی کھ در کتابھا آمده ھمان است کھ گذشت، ولی دور از کمی بھ ھم ریختگی نیست؛ چھ، «زنی کھ
عادت نمی شود و ھمانندش نیز چنین است» ھمان خردسالی است کھ بھ سن قاعدگی نرسیده باشد. درباره چنین کسی ھم درباره بارداری شکی کھ در
روایت آمده یافت نمی شود. از این روی، احتمال دارد کھ در بازنویسی آن بھ وسیلھ نسخھ برداران، اشتباھی رخ داده و یا خود روایتگر، دچار چنین
چیزی شده است. بلکھ مراجعھ بھ سیاق عبارتھای «تھذیب» می رساند کھ واژه «لا» در بازنویسی افزوده شده و درست آن چنین است: «المراة التی
تحیض مثلھا و لم تحض کم تعتد» (زنی کھ ھمسانش عادت می شود ولی خود او نمی شود، چقدر باید عده نگھدارد؟) بدین سان، موضوع پرسش،

خود، یکی از گونھ ھای مورد شک است.

مرحوم شیخ، پس از برطرف کردن منافات و ناسازگاری میان روایت ابی بصیر و صحیحھ حلبی از یک سو و دیگر روایات از سوی دیگر، بھ ھمان
گونھ کھ ھم اکنون نقل کرده ایم چنین می گوید:

«و الذی یزید ما قدمناه بیانا، من ان عدة المسترابة ثلاثة اشھر، ما رواه احمد بن محمد بن عیسی فذکر صحیحة اسماعیل بن سعد الاشعری ثم صحیحة
زرارة ثم خبر محمد بن حکیم ھذا.»

این گفتھ ما کھ: «عده زن مورد شک، در آبستنی سھ ماه است» با این روایات روشن تر می شود؛ روایتی کھ احمد بن محمد بن عیسی آورده است. و
نیز صحیحھ اسماعیل بن سعد اشعری، صحیحھ زراره و سپس روایت محمد بن حکیم.

بدین سان، مرحوم شیخ روایت محمد بن حکیم را دلیل و رساننده این می داند کھ عده آن دستھ از زنان، ھمان سھ ماه است. و روشن است کھ این
روایت، آن گاه می تواند رساننده این مطلب باشد کھ موضوع آن «زنی کھ ھمانند وی عادت می شود ولی خود وی نمی شود» باشد و گرنھ زنی کھ

تاکنون قاعدگی نداشتھ و ھمسان او نیز ندارد، مورد شک و تردید نیست، بلکھ خردسالی است کھ عده ای ھم ندارد.

باری، ساختار عبارت گواه است بر این کھ واژه «لا» افزوده شده است.باز در تایید این مطلب، می توان گفت کھ مرحوم ثقة الاسلام کلینی، ھمین
روایت را با سند دیگری در بخش «زنی کھ مورد شک نسبت بھ بارداری است» از امام ھفتم(ع) آورده است: «عن ابی الحسن(ع) قال: «قلت لھ:

المراة الشابة التی تحیض مثلھا یطلقھا زوجھا فیرتفع طمثھا، کم عدتھا؟ قال: ثلاثة اشھر، قلت: فانھا ادعت الحبل بعد ثلاثة اشھر، قال:

عدتھا تسعة اشھر، قلت: فانھا ادعت الحبل بعد تسعة اشھر قال: انما الحبل تسعة اشھر.».

از امام پرسیدم: زن جوانی کھ ھمسانش قاعدگی دارد، اگر شوھرش او را طلاق دھد و عادت ماھانھ وی از میان برود، عده وی بھ چھ اندازه است؟

فرمود: سھ ماه.

گفتم: او پس از سھ ماه خود را باردار می خواند.

فرمود: عده اش نھ ماه است.

گفتم: پس از نھ ماه نیز خود را باردار می خواند.

فرمود: آبستنی تنھانھ ماه می شود..

گمان می رود کھ این دو، یک روایت بوده و گونھ گونی، تنھا از این روست کھ معنای آن نقل گردیده است.البتھ در زاید شمردن واژه «لا» و یاری
جستن از نقل «کافی»، مرحوم محدث محمد باقر مجلسی در شرح خود، «ملاذ الاخیار» از ما پیشی گرفتھ و نوشتھ است

«قولھ: «التی لاتحیض مثلھا» الظاھر ان کلمة «لا» زیدت من النساخ و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: «التی تحیض مثلھا»

ظاھرا واژه «لا»،از سوی نسخھ برداران، در جملھ «التی لاتحیض مثلھا» افزوده شده است و در کافی از محمد بن حکیم با سند دیگری آمده است:
«التی تحیض مثلھا».

مرحوم فیض کاشانی نیز، در کتاب وافی، ھمین را احتمال داده و پس از نقل سخن دیگری از شیخ طوسی کھ نتیجھ ھماھنگ سازی روایات را این می
داند کھ عده ای بر سالخورده ناامید از عادت و خردسال نیست و گوشزد کرد کھ این، با روایت محمد بن حکیم ناسازگار است:

«الا ان یقال ان لفظة «لا» فی «لاتحیض مثلھا» من زیادة النساخ»
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مگر این کھ گفتھ شود واژه «لا» در «لاتحیض مثلھا» از افزوده ھای نسخھ نویسان است.

بھ ھر روی، روایات دستھ دوم نیز می رسانند کھ اگر زنی رحم وی بیرون آورده شود، عده ای بر او نیست.والله العالم.

دستھ سوم:روایاتی است کھ درباره راز و رمز و علت عده رسیده است.

1. روایات محمد بن سلیمان از امام نھم(ع)

:

«محمد بن سلیمان عن ابی جعفر الثانی(ع) قال: قلت لھ:

جعلت فداخ کیف صارت عدة المطلقة ثلاث حیض او ثلاثة اشھر و صارت عدة المتوفی عنھا زوجھا اربعة اشھر و عشرا؟ فقال: اما عدة المطلقة ثلاثة
قروء فلاستبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفی عنھا زوجھا فان الله تعالی شرط للنساء شرطا و شرط علیھن شرطا.»

بھ امام(ع) گفتم: فدایت شوم، چگونھ است کھ عده زن طلاق گرفتھ، سھ بار عادت ماھانھ یا سھ ماه است و عده زنی کھ شویش مرده، چھار مرده و ده
روز؟ فرمود: این کھ عده زن طلاق گرفتھ سھ قرء است، علت آن پی جویی از باردار نبودن رحم است. و این کھ عده زن شوھر مرده چھار ماه و ده

روز گردیده، از آن روست کھ خدای بزرگ شرطی را بھ سود زنان و شرطی را ھم بر عھده ایشان نھاده است.

چکیده آنچھ در روایت آمده آن است کھ چھار ماه و ده روز، مرز پایداری زن در دور ماندن از آمیزش است.

این روایت را مرحوم برقی در بخش علل از کتاب «محاسن»، از پدرش از محمد بن سلیمان دیلمی از ابی خالد ھیثم فارسی بھ ھمین گونھ آورده است.

چنانکھ مرحوم صدوق نیز در کتاب «علل الشرایع»، در باب «علتی کھ برای آن، عده زن طلاق گرفتھ سھ ماه، یا سھ قاعدگی و عده زنی کھ ھمسرش
مرده است، چھار ماه و ده روز قرار داده شد» با سندش از برقی از محمد بن سلیمان دیلمی از ابی ھیثم، بھ ھمین صورت نقل کرده است.

در سند این روایت، سستی یافت می شود؛ زیرا حسین بن سیف و محمد بن سلیمان در سند کتاب «کافی» و محمد بن سلیمان دیلمی و ابی خالد ھیثم
فارسی یا ابی ھیثم در سند «محاسن» و «علل» یافت می شوند و اینان، یا ناشناختھ است و یا ھمنام با کسان دیگر.

بھ ھر روی، چگونگی استدلال، بھ آن چنین است: از روایت روشن می شود کھ علت لازم بودن عده بر زن طلاق گرفتھ، ھمان پی جویی از باردار
نبودن رحم زن است،و از آن جا کھ در زن بدون رحم، چنین چیزی قطعی و دانستھ شده است، چھ او رحمی ندارد تا آبستن باشد و در پی باردار نبودن
آن باشیم، پس جایی برای عده نشینی بر این زن نیست. البتھ می توان گفت کھ روایت درصدد گفتن تفاوت میان دو دستھ از زنان در اندازه عده است و
نھ درصدد گوشزد کردن راز و رمز اصل عده نشینی. برای ھمین، شاید امام(ع) در بیان چنین تفاوتی بھ ھمان موارد شایع بسنده کرده و گفتھ کھ عده

زن طلاق گرفتھ سھ قرء است، در حالی کھ این، تنھا برای زنانی است کھ عادت می شوند.

2. روایت زراره از امام باقر(ع)

«عن زرارة عن ابی جعفر(ع) قال: سالتھ عن امراة نعی الیھا زوجھا فاعتدت و تزوجت فجاء زوجھا الاول ففارقھا الاخر، کم تعتد للثانی؟ قال: ثلاثة
قروء و انما یستبرء رحمھا بثلاثة قروء و تحل للناس کلھم. قال زرارة: و ذلک ان ناسا قالوا: تعتد عدتین؛ من کل واحد عدة، فابی ذلک ابوجعفر(ع) و

قال تعتد ثلاثة قروء و تحل للرجال.»

از ایشان درباره زنی پرسیدم کھ بدو خبر مردن ھمسرش رسید و او پس از پایان عده، با مردی دیگر ازدواج کرد.

شوھر نخست او، پس از مدتی پیدا شد و از او جدا گردید و شوھر دوم نیز چنین کرد. این زن برای ازدواج با دیگری چقدر عده نگھدارد؟

فرمود: سھ قرء؛ چھ، با آن می توان از باردار نبودن رحم آگاه شد و آن گاه، ازدواج دیگری با او حلال است.

زراره می گوید: این پرسش از آن روست کھ گروھی چنین گفتند کھ این زن باید دو عده نگھدارد؛ برای ھر شوھری یک عده جدا. امام باقر(ع) این را
نپذیرفتھ و فرموده است کھ سھ قرء عده نگھ می دارد و آن گاه می تواند با دیگری ازدواج کند.

دلالت این روایت نزدیک است بھ آنچھ گذشت؛ چرا کھ جدا شدن شوھر نخست، با طلاق بوده و این زن عده طلاق نگھ می دارد. برای بسنده بودن سھ
قرء، آگاھی از باردار نبودن رحم آمده کھ رساننده این مطلب است کھ راز و رمز عده، در زن طلاق گرفتھ، ھمان پی جویی از باردار نبودن است.
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بدین سان، اگر از پیش بدانیم کھ ھمین گونھ است، لازم شمردن عده، وجھی نخواھد داشت. ولی با این ھمھ، حقیقت آن است کھ روایت بر این کھ پی
جویی از نبود آبستنی، علت عده طلاق باشد، دلالتی ندارد؛ چرا کھ شاید این، علت بسنده کردن بھ سھ قرء نسبت بھ شوھر دوم باشد. افزون بر این، در

سند موسی بن بکر وجود دارد کھ راستگویی او ثابت نگردیده است.

می توان از روایت دیگری نیز، در تایید این دستھ روایات یاری جست و آن روایت اسحاق بن جریر است:

«عن اسحاق بن جریر عن ابی عبدالله(ع) قال: قلت لھ: الرجل یفجر بالمراة ثم یبدو لھ فی تزویجھا ھل یحل لھ ذلک ؟ قال:

نعم اذا ھو اجتنبھا حتی تنقضی عدتھا باستبراء رحمھا من ماء الفجور فلھ ان یتزوجھا و انما یجوز لھ ان یتزوجھا بعد ان یقف علی توبتھا.» از امام
صادق(ع) پرسیدم: مردی با زنی زنا کرده و سپس می خواھد با او ازدواج کند، آیا این کار برایش رواست؟ فرمود: آری اگر از او دوری کند، تا عده
وی بھ سر آید و ھویدا گردد کھ رحم زن، از زنا باردار نیست، می تواند با او ازدواج کند. زنھار کھ ھنگامی می تواند با او ازدواج کند کھ از پشیمانی

و بازگشت آن زن آگاه گردد.

این روایت می رساند کھ باردار نبودن رحم از راه عده، ھویدا می گردد، ولی نمی رساند کھ این آشکار شدن، ھمھ علت در عده زن طلاق گرفتھ است؛
زیرا روایت درباره عده نگھداشتن از زنا آمده و شاید راز و رمز آن با راز و رمز عده طلاق یکی نباشد، چنانکھ سر عده مرگ و طلاق با یکدیگر

یکی نیستند. آری می توان بھ گونھ ای از آن تایید را دریافت؛ چرا کھ گمان می رود ھمین سر، در عده زن طلاق گرفتھ ھم یافت شود.

مانند این روایت، در تحف العقول نیز آورده است.

با این ھمھ، روایت دیگری وجود دارد کھ با این دستھ ناسازگار است و آن، صحیحھ ابی عبیده حذاء است:

«عن ابی عبیدة الحذاء قال: سئل ابو جعفر(ع) عن خصی تزوج امراة و ھی تعلم انھ خصی؟ قال: جائز. قیل لھ: انھ مکث معھا ما شاء الله ثم طلقھا، ھل
علیھا عدة؟ قال: نعم ا لیس قد لذ منھا و لذت.»

گفت: از امام باقر(ع) پرسیده شد: مردی خواجھ، با زنی ازدواج کرد و برایش مھر بھ گردن گرفت. خود آن زن، می داند کھ ھمسرش خواجھ است.

فرمود: رواست.

سپس گفتھ شد: این دو مدتی با ھم بھ سر بردند و پس از آن، شوھر، زن را طلاق داد، آیا بر او عده ای است؟

فرمود: آری مگر نھ این است کھ از یکدیگر کامجویی کرده اند؟ این روایت تنھا کامجویی را علت لازم شدن عده می داند با این کھ خواجھ، توان
باردار کردن زن را ندارد. از این روی، راز و رمز عده آگاھی از نبود آبستنی نیست؛ چرا کھ در این جا، از پیش می دانیم کھ رحم این زن باردار

نیست. با این ھمھ، بھ روشنی گفتھ است کھ عده لازم و علت آن کامجویی است.

مرحوم صاحب جواھر پس از سخن مرحوم محقق حلی

:

«لاعدة علی من لم یدخل بھا»

عده ای بر زنی کھ با او آمیزش نشده نیست.

در شرحی آمیختھ با متن چنین نوشتھ

:

«و لا خلاف فی ان کلا من الدخول و المس یتحقق بایلاج الحشفة و ان لم ینزل بل و ان کان مقطوع الانثیین - فضلا عن معیبھما - الذی من المعلوم
عادة عدم الانزال منھ و عدم الحمل؛ لما عرفت من تحقق الدخول بالوطی منھ لغة و عرفا، و ھو عنوان الحکم، نصا و فتوی بل الاجماع بقسمیھ علیھ،
ضرورة کونھ المراد من التقاء الختانین الذی رتب علیھ الغسل و العدة فی المستفیض من النصوص و المتواتر، و حکمة کون العدة لبراءة الرحم لاتنافی

ترتیب الشارع الحکم علی معلومیة البراءة کما فی غیرھا من الحکم.»
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اختلافی در میان فقھا نیست کھ ھر یک از آمیزش و برخورد با زن، با آمیزش تا ختنھ گاه، ھر چند انزالی نداشتھ باشد، انجام می پذیرد، اگر چھ آن
مرد فاقد بیضھ باشد، تا چھ رسد بھ کسی کھ از این جھت، بیمار است. چنین کسانی معمولا انزال نداشتھ و روشن است کھ باردار کردن زن از ایشان
نمی آید. پس آمیزش با وارد کردن آلت تناسلی انجام می گیرد، کھ عرف و لغت ھر دو گواه بر آنند و عنوان حکم در روایات و فتواھای فقھا ھمین
است و بلکھ ھر دو گونھ اجماع بر آن یافت می شود. چھ، بسیار روشن است کھ برخورد دو ختنھ گاه کھ غسل و عده در روایات بسیار فراوان یا
متواتر ھمین است و این کھ عده برای آگاھی از باردار نبودن رحم است، منافاتی با آن ندارد کھ قانونگذار اسلام، ھمین حکم را در جایی کھ باردار

نبودن روشن است نیز آورده باشد، چنانکھ در برخی از حکمھای دیگر چنین می یابیم.

روایت صحیحھ حذاء اگر چھ در مورد خود با صحیحھ بزنطی ناسازگار است، ولی فقھای ما صحیحھ دوم را نگرفتھ و بدان عمل نکرده اند.

«عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سالت الرضا(ع) عن خصی تزوج امراة علی الف درھم ثم طلقھا بعد ما دخل بھا؟ قال لھا الالف التی اخذت منھ
و لا عدة علیھا.»

از امام رضا(ع) پرسیدم: مردی خواجھ با زنی ازدواج کرد و ھزار درھم برایش مھر برگردن گرفت و پس از آمیزش و زناشویی او را طلاق داد.

فرمود: ھزار درھمی کھ زن از او گرفتھ، از آن ھمان زن است و عده ای ھم بر او نیست.

در کتاب «ریاض» پس از آوردن این حدیث آمده است :

«لکنھا مع مخالفتھا اطلاق النصوص المتقدمة القائلة ان بالدخول یجب المھر و الغسل و العدة، مطرحة عند الاصحاب»

این روایت، افزون بر این کھ با اطلاق روایات پیشین، ناسازگار است کھ می گفتند مھر و غسل، با آمیزش لازم می شود، نزد فقھای ما نیز کنار
گذاشتھ شده است.

باری، صحیحھ حذاء گواه بر آن است کھ روایات دستھ سوم را در صدد شناساندن راز و رمزی کھ در ھمھ جا، با حکم ھمراه نیست بدانیم و بدین
سان، جایی برای استدلال بھ این دستھ برای لازم نشمردن عده نمی ماند، گذشتھ از این، پیشتر گوشزد کرده ایم کھ این دستھ، دارای سند پذیرفتنی و

درستی ھم نیستند.

نتیجھ:

در پایان باید گفت: دو دستھ نخست و دوم، برای ثابت کردن حکم در مسالھ ما بسنده است. پس زنی کھ رحم وی بیرون آورده شده، عده بر او لازم
نیست، چنانکھ در دختر خردسالی کھ بھ سن قاعدگی نرسیده و سالخورده ای کھ این سن را پشت سر نھاده بھ ھمین گونھ است. والله العالم
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